
 

 تئوری گوزن
 -نمایشنامه-

 
 

 علیانمعین محب
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
0412تهران،   



 

 خاطر، کوچه مسجد،تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان سلیمان

 9815198191پستی: طبقه اول، واحد سه، کد ،91پلاک 

 11292818811همراه: تلفن     129-55191981تلفن: 
 www.booka.irتارنما:     info@booka.irرایانامه:   

 

 تئوری گوزن
 - نمایشنامه -

 علیانمعین محب

 چاپ و صحافی: هنگام     مدیر تولید: احمد رمضانی                  9112چاپ: اول، 
 115-822-8111-12-5 شابک:   نسخه  811تیراژ:        

 

 

 

 این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است

 

 

 

  - 1763، معین، علیانمحب : سرشناسه
 . علیانمعین محبتئوری گوزن: نمایشنامه/  : عنوان و نام پدیدآور

 .1412تهران: بوی کاغذ،  : مشخصات نشر
 ص. 44 : مشخصات ظاهری

 8-92-6070-622-978 : شابک

  فیپا : نویسیوضعیت فهرست
   .نمایشنامه : عنوان دیگر

 14قرن  –فارسی نمایشنامه  : موضوع
  century th20 –Persian drama : موضوع

  1761PIR : بندی کنگرهرده
 1فا62/2 : بندی دیوییرده

 2733662 : شماره کتابشناسی ملی
   

    
  

 

 

 

همة حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 :هاشخصیت
 (بلاً گاوداری داشته، قهسالو پنج  چهل مردی حدوداً) عامر

 (آموز کلاس یازدهمپسر عامر، دانش) حسام
 (همسر عامر) عنبربانو

 زن()پنبه ارخون

 )فروشنده تاناکورا در کاروانسرای مرزی(تیمور 

 )مدیر مدرسه در روستا( کاووسی

 هاجارچی
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کی ای باریآتلیه ظهور عکس با نورهتابلویی از  .آیدنور می

 مردی حدود ،شود. عامردیده می تابند،از قرمز که از بالا می
حسام عینک به چشم  سرشبه همراه پ ،چهل و پنج سال

 حنهصاند. آنها پشت به اند و از بالا به عکس خیره شدهزده
 سمت ۀگوش. خاکستری است ی اطراففضاد. انایستاده

قابش . شودخالی دیده می تابلوییک دیوار روی  ،چپ
  رنگ است.طلایی

 
*** 

 

 تابلوی اول

سعی کن قبلِ  .خوب نگاه کن های خوبی شده،عکس :عامر 
 ین. بب ،شو دقیق .، تصورشون کنیاینکه ظاهر بشن
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نیومده، ازش  کردم درفکر میجوری که به نظرم اون :حسام 
 عکس گرفتم.

ی رفتبرگشت بودی یا می کجا دیدیش؟ توی مسیر :عامر 
 مدرسه؟ 

امتحان رو خراب  .گشتممیه برموقعی ک ،بعدِ امتحان :حسام 
اول  ،یه درخت ۀگوش .آوردم در رو بودم، دوربینته کرد

 روستا دیدمش. 
ال شغ فقط روباه و سال گوزن ندیده بودم،همه توی این :عامر 

ال چند رو خراب ؤس .بود. چشات شکارچی خوبی هستند
 کردی؟ 

 یزیستمحیط های انقراضپرسیده بودن علت. ال سومؤس :حسام 
 رو از دید خودتون توضیح بدید. 

 اس. چرا ننوشتی؟ که ساده این :عامر 

تم. ربط نوشجاش یه چیز بیه قبولش برام سخت بود. ب :حسام 
 عمداً. دونستمجواب رو می .های دودزاگفتم ماشین

 اشتباه نوشتم. 
 ،نمره از دست بدی حاضری دو. خودمی الحق که پسر :عامر 

برگه  تصورت رو در ولی حرف خودت رو بزنی. انگار
 ببینم پشت ورقه که فحش ندادی!. نوشتی

انگار  !ایناها (.کنندها نگاه میمکث به عکسبا ) .بار نه این :حسام 
 .شنمی ظاهردارن 

  ؟جوری بودگوزنه این. صب کن ببینم آره، :عامر 

 ،عکسه. نه کنم ایراد از ظهور فکر کند.(دقیق نگاه می) :حسام 
 دقیق یادمه وقتی دیدمش، .جوری باشهتونه ایننمی
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 شه؟ زخمی نبود. یعنی می
 رهایش را د)دستخیلی عجیبه.  درست بشه. شاید بعداً :عامر 

یل تبد یتیونگاتیو را به پوز برد،عکس میحوضچه ظهور 
به  رو ،سمت چپ دیوار کند رویسعی می. کندمی

 سکوت .شودگوزن زخمی دیده می .آویزان کند ،تماشاگران
دای ص گرفتی، اینکه عکس رو مطمئنی بعد( .طولانی

  !ندیدی ،نشنیدی ...چیزی ...شلیکی یا درگیری
 ثانیه بعد دیگه ندیدمش.  چند. کردمفقط نگاش می .نه :حسام 

 ندیدی؟  ...چیزی ...دنبالش نرفتی؟ ردپای برف :عامر 

رفتم بیست متر سمت چپ جاده می حدوداً! اولش چرا :حسام 
 تابید. خورشید مایل می. پاها قاطی نشن تا رد

 خون روی برف دیدی؟  رد :عامر 

توی این هفده سال . رفتمپاها عکس گ ولی از رد !نه :حسام 
خوبه عکش رو داریم.  ندیده بودم. بازی همچین چیز

 کنی؟ چرا با مدرسه ما همکاری نمی )سکوت(
نکه گاوداری رو تعطیل کردم بعد ای .دونیخودت که می :عامر 

با خودم عهد  ،همه نعش گاو رو گرفتم اون و عکس
مو بد عکس آدمیزاد حال .دیگه عکس نگیرم بستم

 کنه!می
  !وجود دارهیه اشکالی  :حسام 

 چه اشکالی؟  :عامر 

 نشه، عمداً خوای حالت بدتو خودخواهی. یعنی چون می :حسام 
 گیری!ها عکس نمیاز آدم

 جواب ندادی، عمداً ال سه روؤدرست مثل تو که س :عامر 
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 هم بریزه. ه خواستی ذهنت بچون نمی
 گم؟دو حالمون بده. درست می درسته، ولی الان هر :حسام 

لااقلش یه عکس از چون  حال تو به مراتب بهتره، :عامر 
ور کنم چطولی من دارم فکر می ،گرفتی گوزن خوشگل

 بیارم. ین چیزمیزا پول درا از
 ولی گوزنه زخمی نبود. ! آره :حسام 

 شه کرد.تا کار می دو :عامر 

 چه کاری؟ :حسام 

بوده  گوزنه زخمی واقعاً یا فکر کنیم موقع عکس گرفتن :عامر 
گاه ها نبه سایرعکس )مکث،...  حواست نبوده، یا اینکهو 

 کند.( می

 یا اینکه چی؟  :حسام 

 گوزنه زخمی شده؟  اینکه بفهمیم قضیه چیه؟ چرا یا :عامر 

 هر گهمی. گه فرضیهمون به این موارد میمعلم ریاضی :حسام 
 بده.  مسیر تونه به چندین روش تغییرچیزی می

 یعنی چی؟ :عامر 

دم، کرها هم نگاه میهای بقیه بچهبه قیافه... نفهمیدم :حسام 
 هم نفهمیده بودن. اونا

 خودش فهمیده بود؟ :عامر 

متفاوت  جوریهها همیشه گفت داستانولی می انگار. :حسام 
 شن.شروع می

 منظورش چی بود؟ :عامر 

ها تصور گفت بچه ،ینکه شروع به تدریس کنهقبلِ ا :حسام 
 دردیگریل دارین برمی از مسیر ،مدرسه تموم شدهکنید 
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 یچ .اسهاش شکستهبینید که پنجرهقطاری رو می و
 کنید؟کار می

 چی گفتی؟ تو :عامر 

ین اگه دورب .گیرمگفتم عکس می شناسی،منو که می :حسام 
 نباشه با انگشتام.

 ال چی بوده؟ؤن سای منظورش از :عامر 

ا علت شکسته شدن ب مثلاً ،گفتیه چیزایی . دونمنمی :حسام 
 کنه. طرز شکسته شدن فرق می

 خب اینکه واضحه.  :عامر 

 طرف هر خودت نگفتی؟ بعدش گفت از اگه واضحه چرا :حسام 
رف ولی کافیه اون ط ،اسکه نگاه کنید پنجره شکسته

 و اینر قطار معلوم نیس که تصویر هیچ. ریل بایستید
 یعنی ممکنه سالم باشه. . بینیددفعه چطور می

 به نظرت این نوع نگاه به این عکس هم ربط داره؟ :عامر 

 شاید.  :حسام 

 دیگه ببینه؟ جوریهیعنی ممکنه یکی دیگه اونو  :عامر 

گوزن زخمی  کس اینو ببینه، هر ولی قطعاً. ممکنه :حسام 
  شود.(ها شنیده می)صدای زوزه گرگ ...شده

برای امتحان فردا چیزی  شه،میکم غروب داره کم :عامر 
 خوندی؟

 یه چیزایی بلدم.  .زبانه ،امتحان پس فرداس :حسام 

 گرفتی؟ از کجا یاد :عامر 

سوپرمارکتی سر  ...جور چیزاتکرار این ...سرچ.. موبایل. :حسام 
سال ترکمنستان بوده،  همونی که چند ،روستا هم بلده
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پرسه میشم، ازم می اش رددفعه از جلوی مغازه هر
  «وات تایم ایز ایت؟ !های»

 بلدی جوابشو بدی؟ :عامر 

چون بقالی رو  گم هنوز مونده به ساعت شیش،می! آره :حسام 
 بنده.شیش می

 گرفتن؟ های پرسنلی مدرسه روعکس :عامر 

 )مکث( ...آره، ولی :حسام 

 ولی چی؟ حرفتو نخور.  :عامر 

 هیچی.  :حسام 

 چیزی شده؟ بگو، :عامر 

کس توی مدرسه گرفته شده مدرسه گفت یه ع مدیر :حسام 
 کردند.  بازخواستش که بابتش

 چه عکسی؟ :عامر 

 دونم.هنوز نمی :حسام 

 رود. می نور

*** 

اول کاروانسرای  ۀدر طبق تیمور آید. عامر ومی نور
اند. تیمور وی یکدیگر ایستادهر در چوبی قدیمی رو

جناس گذشته و امرز  بارانی از های قدیمی،پوتین
مرز ترکمنستان  هایش را ازفروشد. جنستاناکورا می

مغازه  ساعت قدیمی به دیواریک  به ایران آورده.
کیلومتری  کاروانسرا حدود پنج. نصب شده
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روشنش و  ریزددر چراغ نفت می روستاست. تیمور
 کند. کند. مکثی میمی

سال اومدی  بعد دو (.کندنگاه نمیرو به عامر، اما به او ) :تیمور 
 بگی که چی؟

 علیکم. اوضاع چطوره؟بگم سلام ماومد :عامر 

توکی خوبم. تک! اومدی ببینی اوضاع چطوره ...همون :تیمور 
.. .پشت سرت ،کنم. اوناهاشرد می هاجنس به مشتری
گفتن یه جنازه روی دریاچه آرال می. اونا تازه رسیدن

 یهاجیب .رهآجنازه درمیتن  بوده، ماهیگیره پالتو رو از
 ...!هالتی هستکُجا. خوراکه زمستونهبینی، بغلش رو می

 اشتن اینجا. ذمی هاشون رولتکُ ها قدیممژاندار
 نیست.  ات با سلاح هم بدخوبه، آشنایی :عامر 

ش راستی حال. شناسهلت رو میتو هم ک الان دیگه پسر :تیمور 
 دبیرستان باشه.  ...راهنمایی چطوره؟ الان باید

 ره. خوبه، هنرستان می :عامر 

 منده؟مثل خودت به اراجیف علاقه :تیمور 

 ، آره. عکاسی ایناس و منظورت هنر اگر :عامر 

اصل حالت چطوره؟ شلغم  .منظورم همونا بوداً دقیق :تیمور 
عجب  گذارد.(قابلمه روی چراغ می در را ها)شلغمزنی؟ می
 داره...سنگ برمیمغزت پاره بدیه! کلاه نذاری سوز

 ؟ )مکث(مغزت یا عقلت :عامر 

 یکی از ،مرز ورِاون !پرسی مهندسننه میقصه کلثوم :تیمور 
هاشون توی گفت خیلیتپه میگوگ اهالی روستای
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به نیست شدن.  سر خوریگیری و باجای باجهیدرگیر
 گن عقل یارو خالیه. گفت از قدیما میمی

 یعنی نداره یا خالیش کردن؟  !خالیه :عامر 

 دار شده. لکه ،شده دارخال خالی شده، :تیمور 

 خب منظور...  :عامر 

 کنه،رو ول می یعنی وقتی آدم کار! گلُی به جمالت :تیمور 
 ...!هاگمخودما می. کشِهخودش رو به منجلاب می

 خوری.شلغم کارم شده نفت ریختن پای این چراغ  و
 انداختن کردن و روستا گیر تشک پهنور هامم اونچهب

 خورشونن.برای شوهرای مفت
 خدا زنت رو رحمت کنه.  :عامر 

ذله شد. خب نگفتی  وراون وراز رفت و آمدهای من این :تیمور 
 موضوع رو...

عکاسی  ذهنم خیلی درگیر ،جمع کردن گاوداری بعدِ :عامر 
شناسی؟ شکارچی گوزن می اطراف و این دور .شده

 دیدی؟ 
 جااز همین. مرزی هست صفر ۀنقط اینجا !حسابی مرد :تیمور 

 متر گرگه. سانتی به مترآباد سانتیتا بلخان
 ه بازی. کنه، بزنه ب پس بدم نیست یکی زیرزیرکی شکار :عامر 

عکس گوزن زخمی را  )مرد بازی کدومه؟ چی تو مخته؟ :تیمور 
 ( .دهدمی نشان به تیمور آورد،جیبش درمی از

اه )تیمور دقیق نگ ...زخمیه ،بینیمی .حسام گرفته اینو :عامر 
 ( .کندمی

 چی هست شغال و گرگه.  هر. گوزن نبوده اینجا! عجیبه :تیمور 
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 این گوزن رو پیدا کنیم.  ۀجناز اومدم کمکم کنی :عامر 

 خب که چی بشه؟  :تیمور 

اگرم  رو چرب کنه،ید سبیل کردیم که با پیدارو اگه یارو  :عامر 
 جای گوزن رد کنیم. ه ها رو بگرگ... نه

 شم. متوجه منظورت نمی :تیمور 

گرگ و  بیابون و کنه یخ،اینجا تا چشم کار می :عامر 
ها و ها و معلمچیآمد و امنیت قهوه سنگلاخه. رفت و

 خطره.  ها دربازاری
ه یتو ! ما مسئول برقراری امنیت اینجاییمخب مگه  :تیمور 

و  آس فروشِیمنم یه تاناکورایو ای گاودار ورشکسته
 پاس. 

 کامیون رو فروختی؟  :عامر 

دیوار  و باهاش دوربین دیجیتال خریدیم از در! آره :تیمور 
حسابی کامیون نباشه  مرد )مکث(... گیریمعکس می

 توی این سرما چه کنیم تک و ،هام تموم شهجنس
 تنها؟ 

دوم جور کردن جنس دست؟ ورری اونمی چرا اصلاً :عامر 
 مگه همین ایران خودمون نداره!! ای ندارهکه فایده

 .برت رو ببین و دور ،گی ایرانوقتی می... ببین عامر :تیمور 
 .ها خرید کنیروس بازار ،بری مشهد اینجا فوقش تا

 وربرگشت این تازه رفت و رن،آیم وراونا هم که از این
 تره.نزدیک

عوارض  مالیات و گمرک و مگه مملکت صاحاب نداره، :عامر 
 شه؟ بیمه اینا چی می و سوخت و


